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من و  ام اس

«ام اس» با طعم شادی!

از پــژواک صدای خنده هایم لبخنــد می زنم. بعد  �
از مدت ها شــادی را در سلول هایم متبلور می بینم. با 
کوچک ترین طنز هوشــمندانه، ذهن رهایم می خندد. 
اردیبهشــت پاییز، بهار را میهمان جسمم کرده است. 
گویی همیشــه عمــر هیــچ نشــانه ای از خانه کردن 
«ام اس» در جســم و جانم نداشته ام. آبان، مهربان  تر 
از همیشــه، مهر زندگــی را در رگ هایــم جاری کرده 
اســت. در کوچه می پیچم. زنی پای راســتش را روی 
زمین می کشــد. ترس در ذهن و جانم جوانه می زند. 
صحنه تلخ ســال های بیماری زنده می شــود؛ «گرگ 
خفته»؛ پزشکان به تاری دید، ایجاد حالت غیرمتعارف 
دوگانه بینی یا دوبینی و دیدن ســایه در کنار هر آنچه 
فــرد می بینــد، می گویند. ایــن نشــانه ها تنها علائم 
هشــداردهنده بیماری اند که در علم پزشکی به گرگ 
خفته شــهرت یافته انــد. صدای قلبم را می شــنوم. 
ســینه ام آرام نمی گیرد. نفس عمیق می کشم. تنگی 
نفس، سکســکه، ســرفه، آه کشــیدن، به اندازه کافی 
هوا نداشــتن، احساس ســنگینی روی قفسه سینه و 
اضطراب و دلشوره از نشانه های مشکلات تنفسی در 
بیماران «ام اس» است. زهر می کند شادی و سلامتی 
کوتــاه و دروغین آبان را این صــدای بم و تند پیچیده 
در قفســه ســینه ام. به خودم نهیب می زنم. دو روز 
است که شادمانی فراموشی آورده است و قرص های 
همیشــگی در ســبد دارویی مــن نبوده انــد. ضعف 
عضلات، عوارض جانبی داروهای شل کننده عضلات، 
داروهــای آرام بخــش و ضــددرد و ناتوانــی در رفع 
مخاط گلو یا بینی، ذرات غــذا، مایعات یا مخاط وارد 
ریه ها دلیل مشکلات تنفســی است. نفس نفس زدن 
و فشــار دهان راهی جز تمرینات تنفسی برای بهبود 
عملکرد تنفسی ندارد. صدایم می کند کسی در راه. به 
چشم های خندان و خسته اش می نگرم. می خندد در 
عین بودن در بن بست آشتی. چقدر دستان چشمانش 
گرم است در نسیم خنک بهشت این روزهایم! هرچه 
می اندیشم هیچ خاطره ای زیباتر از  این  روزها در دفتر 
بلند خاطرات بیماری ندیده ام. همه نشانه  های بیماری 
قهر کرده اند و رفته اند و من خوشبختی را باور می کنم. 
بــاور می کنم که روزها و شــب های بیمــاری وهمی 
بیش نبوده است و انگار دوباره به دنیا آمده ام. این بار، 
«سالم» زندگی خواهم کرد. ایمان دارم که با بیماری 
نخواهم مرد و «ام اس» دیگــر همراه من در مرزی از 
زمان نخواهد شــد. بلند نفس می کشــم. پرنده ای از 
شــاخه می پرد. قلبم در حصار استخوان های سینه ام 
مانند گنجشگی هراســان دنبال راه فرار است. عمیق 
نفس می کشم. چشــم هایم را می بندم. می بینمش. 
پیشانی ام را بر سینه اش می گذارم. آرام موهای کوتاهم 
را نوازش می کند. عطر پروردگار رؤیای ســلامتی را در 
کام می کشــم. بــه صدایش گوش می دهم. ســرم را 
می بوســد. حمد می خواند. لبخند می زنم. شادی در 
چشمانم روان می شود. شــانه هایم می لرزد. حسرت 
می خورم به روزهای گذشــته دور از او و آرزو می کنم 
برای ماندن جاودانه اش. خالی می شوم از هر چیز غیر 
از او و پر می شوم از آرامش حضورش. گوش می دهم 
به صدای قلب دردناکش. سرم را دور می کنم از سینه 
لرزانش. به چشــم های لبریز از محبت و نگرانی اش 
خیره می شوم. پیشــانی ام را می بوسد. رهایم می کند. 
به دامنش می آویزم. کاش! بار دیگر ۱۴ساله می شدم، 
بــدون هیچ تجربــه ای از درد و بیمــاری و من همان 
دخترک شاد جاه طلب. عمیق نفس می کشم. مادرم 

حمد می خواند. 

تهرانشهر

شهر  هزار اقوام
ظاهــر تهــران و فعالیت های  � علیرضا زمانــی: 

فرهنگی اش، چنــدان نشــانی از فرهنگ قومیت ها 
و طوایف ســاکن آن ندارد، اما تنــوع اقوام و طوایف 
ساکن شــهر حیرت آور بوده و جا دارد تهران را شهر  
هزار اقــوام بنامیم! تنوعی که در دهه های گذشــته 
چنــدان توجهی به  آن نشــده و پژوهشــی بنیادین 
درباره اش انجام نشده  است. پژوهشی که برای رونق 
و افزایش سرمایه های فرهنگی این شهر، از نان شب 

نیز واجب تر است. 
اگر نگاهی بــه وضعیت کلان شــهرهای جهان 
بیندازیم، لندن به ســبب تنوع قومــی  طایفه ای که 
تعداد و فعالیت های فرهنگی آنها مشــخص است، 
جزء ۱۲ شــهر فرهنگی برتر دنیا قرار گرفته است. به 
آمارهای ۱۲۸۴ ق و ۱۲۹۶ تا ۱۳۰۴ ش تهران هم که 
نظر کنیم، تا حدودی آماری از قومیت ها و مهاجران 
شــهرهای دیگر ارائه شــده؛ اما در دهه های گذشته 
آمــار چندانی از آنها وجود نــدارد. در دوره ناصری، 
اصفهانی ها بیشــترین آمــار اقوام مهاجــر تهران را 
تشــکیل می دادند اما اواخــر دوره قاجار این ترک ها 
بودند که گوی ســبقت را از اصفهانی ها ربودند. در 
دوره قاجار هر یک از این اقوام و طوایف در صنوف و 
مشاغل به خصوصی به کار مشغول بودند. ترک های 
تبریز و اطرافش در بازار به تجارت فرش، خشکبار و 
ارسی (نوعی کفش) مشغول بودند. اهالی فراهان و 
تفرش مســتوفی بودند و کارهای اداره دارایی امروز 
را انجــام می دادند. بروجردی ها هــم نمدمال های 
شهر بودند.  در دوره پهلوی اول عده ای از کاشانی ها 
فروش تنبوشــه (لوله سفالی) و کوزه آب را برعهده 
داشتند و نطنزی ها آب پاشی خیابان های پرگردوخاک 

تهران را انجام می دادند. 
از دوره پهلوی دوم هم اقوام و طوایف مختلفی 
راه هجــرت بــه پایتخت را در پیــش گرفتند. در این 
دوره اقوام و طوایف مختلف تهران مشاغل جدیدی 
را دنبــال کردند و تــا امروز نیز کمــاکان ادامه دارد. 
دریانی هــا از همان ســال ها کار خواربارفروشــی را 
آغــاز و رفته رفته ســوپرمارکت های تهــران را قرق 
کرده انــد و امــروزه بزرگانشــان کارخانه های بزرگ 
موادغذایی، به خصوص شکلات ســازی، را در اختیار 
دارند. قهرودی ها، روســتای کنار قمصر کاشــان، کار 
چرخ خیاطــی و فــروش و تعمیر آن را در راســته 
خیابان خیام دســت گرفته و حســینیه ای در منطقه 
۱۱ برای خود دســت وپا کرده اند. کیوجی های اردبیل 
کیســه پلاستیک فروشــی های پله نوروزخان را قرق 
کــرده و مســجدی در خیابــان خیام بنــا نهاده اند. 
سولوتی های نمین، کت وشــلواری های باب همایون 
هستند. مشکین شــهری ها ابتدا روزنامه فروشی های 
پایتخت را نشانه رفتند و ســپس میدان میوه وتره بار 
مرکزی تهران محل کارشــان شده و ساکنان منطقه 
۱۹ شده اند. فراهانی ها و تفرشی های امیریه و منیریه 
بــه بنایی و معماری مشــغول بودنــد. یزدی ها هم 
جوادیه تهرانپارس را برای ســکونت انتخاب کردند. 
اسب فروشــانی های سراب، ســیمان کارهای تهران 
شــدند و منطقــه ۹ محل گردهمایی مذهبی شــان 
شــده. قره چمنی های منطقه ۱۰ هم کانال ســازهای 
عمــده پایتخت لقب گرفتــه و مســجد اراکی های 
خیابــان خواجه نظام نشــان از حضــور اراکی ها در 
منطقه هفت دارد. ســولایی های نمیــن آرماتوربند 
و کلخورانی هــای منطقــه ۱۳ ابتدا دست فروشــان 
شرق تهران بودند و امروزه مشاغل دیگری را تجربه 
می کنند؛ البته کلخورانی هــای خیابان منوچهری از 
ابتدا به کارهای ساختمانی مشغول بودند. کردها هم 
که در ســال های اخیر نگهبانی ساختمان های تهران 
را تجربه می کردند، کم کم دارند تره بارهای شهر را به 

اجاره انحصاری خود درمی آورند. 

 مریم پیمان

معصومه اصغري: دو کوچه بــا خانه هایي یک طبقه 
و یک شــکل و با درهاي کوچک یک لنگه اي از شهرک 
بیوه زنان باقي مانده اما مردم محله کوي طلاب قدیم 
و بلوار طبرسي امروز مشــهد، هنوز این چند کوچه و 
محلــه کوچک خاص را به همان نام قدیم «شــهرک 
بیوه زنان» مي شناسند. خانه هایي ساده و کوچک براي 
زناني که همسرانشان به هر شــکلي فوت شده  اند و 
آنها  نیز که با چند فرزند ســقفي نداشته اند، نوبت به 
نوبت از این خانه ها سهم گرفته و ساکن آنها شده اند. 
شــهرک بیوه زنان نیم قرن اســت که تعــداد زیادي 
از زنان مشــهدي و مهاجري که راهشــان به مشهد 
افتــاده و آنجا گرفتــار و ماندگار شــده  اند را در خود

 جا داده است. 
مشــهدي ها بــه کوچــه مي گوینــد «میــلان» و 
میلان هاي  دو بلوار محله طبرســي در شمال شرقي 
شهر مشــهد، زیاد و پشت سر هم هســتند. در میانه 
تغییرات شهري که محله کوي طلاب (بلوار طبرسي) 
در چند دهه اخیر داشــته اســت، خانه هاي شــهرک 
بیوه زنــان تغییر نکرده  اند و از همــان دهه ۴۰ تاکنون 
یک طبقه هاي حیاط دار مانده  اند و فقط ساکنانشــان 
هــر از گاه تغییر کرده انــد. تعداد زناني که ســال هاي 
گذشــته در این خانه ها زندگي کرده  انــد و رفته اند در 
حافظه مدیرعامل خیریه اي که باني این شهرک بوده  ، 

نمانده است.
انصار  محمدعلي صمیمــي، مدیرعامــل خیریه 
الحجه در این باره به «شــرق» مي گویــد زنان زیادي، 
از یک ماه تا ۱۰ ســال و بیشــتر در این خانه ها زندگي 
کرده  اند تــا زمانی که توانمند شــدند و رفتنــد. او از 
پیرزناني مي گوید که از همان اول ساخت این خانه ها، 
در این خانه ها مانده  اند و هنوز هم هســتند. زناني که 
حالا پیرزناني با کمر خم شــده  اند و تنهایي در را براي 
من باز مي کنند. ســلام را جــواب مي دهد و صورتش 
را از آفتاب عقب مي کشــد تا بیشــتر من را ببیند و من 
گل هــاي بنفش کــف حیات کوچکــش را مي بینم و 
معلوم مي شــود زردي انگشــت ها از پرچم هاي گل 
زعفراني است که جدا کرده است. پیرزن از همان سال 
۴۷ که این شــهرک ساخته شد و دور و اطرافش همه 

زمین هاي کشاورزي بود، اینجاست.
پیرزن از فریمان آمده اســت؛ وقتــي که نوزادش 
مــرده و مدتي بعد هم همســرش مي میــرد. با چند 
بچه دیگرش به این شــهرک معرفي مي شود و حالا 
که بچه ها همه رفته  اند تنهاست. زن همسایه هم به 
ما اضافه مي شود و محور صحبتشان به زمان جلسه 
قرعه کشي وام خانگي و نوبت این دفعه مي رسد. زن 
همســایه از سال ۶۷ اینجاســت و راضي است؛ از آن 
راضي ها کــه چاره اي دیگر نــدارد و به همین امکان 
فعلي هم شــاکر اســت. او هم ســفته داده و در این 
ســال ها دیگر پولي نداده اســت. پیرزن خیریه را زیاد 
نمي شناسد؛ مي گوید: داراها پول جمع مي کنند و این 
خانه ها را مي ســازند و به ما کمک مي کنند. سؤال ها 
را با اینکه بي ســواد اســت رد مي کنــد و مي گوید ما 

همه اش توي خانه ایم، چیزي نمي دانیم.
در دیگري باز مي شــود و زن با ســیني آش نذري 
بیرون مي آید؛ زن ســن و ســالي دارد و چادرش را به 
گردن گره زده اســت. من را با توجه به عرف محله و 
آدم هاي آشناي دور و برش غریبه مي بیند و مي ایستد. 
اعتماد مي کند براي حرف زدن. ۱۴ ســال است ساکن 
این شــهرک آب رفته شــده و حالا ماندگار اســت. به 
خیریه اي که این شــهرک را ساخته «خدا خیر بده»اي 

مي گوید و آش تعارف مي کند.
وقتــي ایــن خانه ها بــه نــام شــهرک بیوه زنان 
در میلان هایــي کــه حــالا اسمشــان کوچه هــاي 
«حیدري نســب» شده است، ســاخته مي شدند، کوي 

طلابي وجود نداشــت و چند خانه در میان انبوهي از 
زمین هاي کشــاورزي بودند. وقتی خانه هاي مجاز و 
غیرمجاز در این چند دهه در این محلات ساخته شدند، 
خانه هاي شهرک بیوه زنان اینجا بودند. این خانه ها با 
این نام حساســیت برانگیر در همه این سال ها در این 
محلات به حیات شهري و اجتماعي خود ادامه داده 
و هنوز هم برقرار اســت. از مــردم محله و خود زنان 
غیرمستقیم درباره حواشي این شهرک سؤال مي کنم 
اما کســي حاشــیه خاصي را نمي گوید. با معیارها و 
خبرهــا و آنچه تاکنــون از این موضوعات پر حاشــیه 
شــنیده ام، برایم عجیب است که این شهرک در همه 
این سال ها باقي مانده و کســي به آنها کاري نداشته 
و مثل بســیاري از موضوعات مربوط به آســیب هاي 
اجتماعي مردم در مقابل آنها جبهه منفي نگرفته اند.

از یکي از خانه ها صداي جاروبرقي مي آید؛ از لاي 
در زن ساکن خانه را مي بینم و سلام مي کنم. جاروبرقي 
را خاموش کرد تا صداي من را بشنود. در را باز گذاشته 
و به خاطر طراحي خانه، تا انتهاي حیاط معلوم است. 
بعد از سلام و احوالپرسي و معرفي خودم، مي پرسم 
مردم با شما کاري ندارند؟ حرفي؟ حدیثي؟ سرش را 
تکان مي دهد که یعني نه! بعد مي گوید: خیریه خیلي 

حواســش به ما هست، بعد هم 
اینکه وقتــي مي دانیم اگر حرف 
و حدیثي باشــد، همین خانه را 
هم از ما مي گیرند؛ ســر ما به کار 
املاکي  خودمان است. همسایه 
بیوه زنان  شــهرک کوچک شــده 
مي گوید ۱۷، ۱۸ ســالي مي شود 
کــه آنجاســت و از ایــن زنــان 
ســاکن چیزي ندیده که بخواهد 
خانه هاي  آمار  باشــد.  معترض 
دو میلان فروخته شــده را دارد و 
اضافه مي کند: ایــن دو تا میلان 
هــم یا وقفي اســت یا مشــکل 

ســند دارد که تا به حال مانده وگرنه نمي ماند. یکي از 
مغازه ها عمده فروشــي محل مي گوید تعدادي از این 
زنان مشتري هاي قدیمي او هستند که جنس نسیه اي 
از او برمي دارند. مي گوید: «حالا تقریبا بیشترشــان پیر  
شده اند، قبلا که بچه هایشان بودند این محله بروبیایي 
داشت و شلوغ بود».همه محله  ها و خیابان هاي قبل 
و بعد از طبرســي، خیریه اي که شهرک بیوه زنان را راه 
انداخته خوب مي شناســند. پیداکردنش سخت هم 
نیســت چون همه آدرس آن را دارنــد و از قضا مدیر 
آن هم از اینکه بعد از ۵۰ ســال خیر رســاندن به زنان 
بي سرپرســت خبرنگاري سراغش را گرفته خوشحال 

است. «در ســال ۱۳۴۷ در جلسه تفسیر قرآن مرحوم 
آیت االله نجف آبادي که در خیریه برگزار مي شد، تأملي 
کردنــد و گفتند که لازم اســت براي کــودکان یتیم و 
زنان بي سرپرســت کاري کنیم. او همانجا ۶۰ تومان از 
جیبشــان درآوردند و گفتند از همین جا شروع کنیم و 
همان شب ۱۵۰ تومان جمع شــد و تا امروز با همان 
کمک هاي مردمي ادامه دارد». این روایت محمدعلي 
صمیمي مدیرعامل خیریه انصارالحجه است از روزي 

که ایده ساخت این محل کلید زده شد.  
مي پرســم چرا «کــوي طلاب» را انتخــاب کردید 
و مي گویــد: فــردي بــود در آن زمــان کــه مرحوم 
شــده اســت و زمیــن را مجانــي اما مشــروط به ما 
داد و مــا دو نفر ۴۸ دســتگاه در کنار هم ســاختیم و 
خانواده هاي بدون سرپرستمان را فرستادیم. اما حالا 
به دلیل مســائلي که پیش آمده اســت دیگر پشیمان 
شــده ایم که ســاختمان جدیدي بســازیم و اینجا را 

توسعه بدهیم.
درباره مســائلي که اشــاره کرده با تأمل صحبت 
می کنــد و توضیــح مي دهــد: «آنجا به نام شــهرک 
بیوه زنان معروف شــد و برخي اوقــات افرادي آنجا 
مي روند و مشکلات ایجاد مي کنند و به همین دلیل ما 
۴۸ دســتگاه آن را فروختیم و با 
پول آن در نقاط دیگري از شــهر 
به شــکل پراکنــده خانه گرفتیم 
تا دیگــر این زنــان در یک نقطه 
نباشند اما ۴۸ دستگاه دیگر باقي 
مانده که هنوز سند ندارد». باني 
این شــهرک کمي اکــراه دارد تا 
درباره اتفاقات افتاده حرف بزند 
امــا راضي مي شــود و مي گوید: 
از  تعــدادي  ایــن ســال ها  «در 
افرادي بودند که مشــکل ایجاد 
کنند. در این ســال ها چند باري 
مشکلات بالا گرفت و کارمان به 

پاسگاه هم کشیده شد و باعث شد جمعشان کنیم».
مي گوید زمان زیادي از این تصمیمشان نمي گذرد 
و خانه ها را در همین یکي، دو ســال اخیر فروخته  اند 
چون این مشــکلات اجتماعي از اول نبوده است و در 
هفت، هشــت سال اخیر بیشتر شــده است. مي گوید 
خیریــه آنها در این ســال ها بــراي این اقــدام حرف 
زیادي شــنیده اما هنوز هم پــاي کار مانده ولي روش 
کار را تغییر داده تا کمتر حرف و حدیث داشــته باشد. 
صمیمي مي گوید این تصمیمشان جواب داده و خود 
زنان هم اینطور راضي تر هستند که کسي نداند تنها یا 

تحت پوشش جایي هستند.

بانــي خیریه انصارالحجه کنترلشــان روي زنان را 
قبول دارد اما تلاششان این بوده که دخالت در زندگي 
آنها نشود و اضافه مي کند: «براي ما مهم بود که این 
زنان از نظر مسائل اخلاقي و حجاب مشکلي نداشته 
باشــند و خودشــان هم مراقب بودند. شاید یک یا دو 
درصدي بودند که حاشــیه هایي پیرامونشان درست 
شــد، اما همه آنهــا خانواده هاي نجیب و باارزشــي

 بودند و هستند».
صمیمــي مي گویــد در قانون هاي خیریــه براي 
قبول این زنــان، جذب پس از طلاق را نداشــته اند و 
ندارند و تنها دلیل فوت همســر است و تأکید مي کند: 
نمي خواهیم فتح بابي براي طلاق باشیم تا خیالشان 
راحت باشد اگر طلاق بگیرند خیریه اي آنها را پوشش 
مي دهــد. مي گویــد خیریــه تحقیقات مي کنــد و در 
جریان این سال ها هم کنترل مي شــوند و اگر ازدواج 
کنند از تحت پوشــش بودن بیرون مي آیند اما باز هم 
به فرزندانشــان خدماتي مي دهیم چون مي دانیم آن 
مردي هم که با این خانواده ها در ارتباط اســت حتما 
وضع مالي خوبي نــدارد که بتواند بچه هاي این زنان 
را پوشــش دهد. علاوه بــر اینها هر دو مــاه میزاني 
خواروبار و گوشــت هم به هر خانواده داده مي شود. 
صمیمي مي گوید: علاوه بر اینها براي دختران این زنان 
هم جهیزیه آماده مي کنند و با همکاري کمیته امداد 
هم کمک هاي موردي زیــادي دارند. پیرمرد گنابادي 
خیــر مي گوید این خیریه قبل و بعــد از انقلاب فعال 
بــوده و با همه دولتي ها کار کرده و کســي به کار این 
خیریه و شهرک بیوه زنان کاري نداشته است. خودش 
بازنشســته ارتش اســت که از همان ابتدا دنبال کار 
این خیریــه رفته و مي گوید: «هم قبل از انقلاب و هم 
انقلابي ها کمک مي کردند و کاري به کارمان نداشتند 
و حتي اطلاعات و ساواک هم ما را مي شناختند چون 
ما کارمان مردمي بود و سیاسي نبود. همه امورات ما 

با مردم مي گذرد».
صمیمي مي گوید: دو میلان باقي مانده از شــهرک 
بیوه زنان قرار نیســت حذف شود و فعلا باقي مي ماند 
چرا که هنــوز هم زنان زیادي متقاضــي این خانه ها 
هســتند. از او درباره هیئت مدیره مي پرسم و مي گوید: 
۳۰ نفر هیئت امنا دارد که همه آنها هم مرد هستند. 
۳۰ مردي که در۵۰ ســال گذشته محور کمک هایشان 
بــراي زنان بدون سرپرســت بوده و هنــوز هم ادامه 
دارد. صمیمي درباره حســاب وکتاب این خیریه حرف 
مي زند و مي گوید آنقدر حســابمان پاک است که هم 
قبــل انقلابي ها و هم بعد انقلابي ها ما را قبول دارند. 
حســابمان با دولت و ملت روشــن است و شفافیت 
مالي داریم و با مردم رو راســت هستیم. مي گوید در 
همه این سال ها به توصیه مرحوم نجف آبادي یک بار 
هم به تاجر و بازاري مراجعــه نکردیم که مبادا پول 
شــبهه ناکي وارد این خیریه شــود. صندوق هایمان را 
هم در کوچه و خیابان نمي گذاریم و فقط به جایي که 

خودشان درخواست کنند مي دهیم.
مي خواهــم از کوچــه عکســي بگیرم کــه زن با 
خجالت ســرش را از درِ حیاط داخل مي برد. مي گوید 
چهار ســالي مي شــود که آنجاســت و با ســه بچه 
نمي توانســت جایي را اجاره کند. چک تضمیني صد 
میلیونــي از او گرفته اند. مي گوید: «اگر شــوهر کنم یا 
صیغه کنم بیرونمان مي کنند. خیریه بزرگي اســت و 
حواسشــان به ما هست و متوجه مي شوند». دستش 
را به سمت چند تا از درهاي بسته مي گیرد و مي گوید 
اینها قدیمي هستند، این یکي تازه فوت کرده، آن یکي 
هم رفته خونه پســرش. شــوهرش با یک سه چرخه 
میوه مي فروخته و یکباره ســکته کــرده و از دنیا رفته 
است. او هم به قول خودش به امام رضا پناه آورده و 

این خانه نتیجه این پناه آوردن است.

گزارش «شرق» از محله اي که سال هاست سرپناه زنان تنهاي مشهدي شده است

شهرک ۵۰ ساله بیوه زنان

مدیرعامل خیریه می گوید:
آنجا به نام شهرک بیوه زنان

 معروف شد و برخي اوقات افرادي 
آنجا مي روند و مشکلات ایجاد 
مي کنند و به همین دلیل ما ۴۸ 

دستگاه آن را فروختیم و با پول آن 
در نقاط دیگري از شهر به شکل 
پراکنده خانه گرفتیم تا دیگر این 
زنان در یک نقطه نباشند اما ۴۸ 
دستگاه دیگر باقي مانده که هنوز 
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